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  چكيده
و تفاوت كند  مياين مقاله نخست مفهوم آزادي را از رويكردهاي گوناگون واكاوي 

آزادي «سپس تمركـز خـود را بـر مفهـوم     . داننماي ميانواع آزادي را با يكديگر باز 
در اين . شناساند ميو مفهوم آن را از ساير انواع آزادي بازدهد  ميقرار » دموكراتيك

حذف هـر نـوع قيـد و اجبـار ناشـي از انـواع       «ي به معن» آزادي دموكراتيك«مقاله 
اي كه مقـررات جامعـه را در دسـت دارد     قاهرهوسيلة قوة ه نهادهاي اجتماعي كه ب

نظر گرفته  ، درشود ميتحميل ) مند ديگر هاي قدرت دولت، پادشاه، مجلس و گروه(
مـدون  بـوده و  ... كه اين قيود سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  اعم از اين .شده است

بيـان  » ...آزادي بـراي  «باشد يا نباشد، به نوعي كه رفع آن قيود را بتوان بـا تركيـب   
فرض دربـارة رفتـار بـازيگران اجتمـاعي،      پيشمقاله سپس با انگاشتن شش  .»كرد
فرضية محـوري مقالـه   . كوشد تا فرضية محوري خود را به آزمون نظري بسپارد مي

شده در اين الگو را بـرآورده   انگاشتهرض ف پيشكه شش اي  جامعهدر «: چنين است
هـاي   آزادي«ديگـر   عبـارت  بـه و شـوند   ميسازد، قيود و قوانين تا جايي تصويب 

. »كه منافع خالص واقعي جامعه حداكثر شودشوند  ميمحدود ي يجا تا» دموكراتيك
نظـري فرضـية يادشـده    ييـد  أتبراي را تحليلي  يتا چهارچوبكوشد  ميگاه  مقاله آن

دموكراتيـك را  هاي  آزاديو منافع اجتماعي ها  هزينهبدين منظور، مقاله، . بسط دهد
گـاه بـا اسـتخراج منـافع خـالص آزادي، نقطـة بهينـة گسـترش          آن. كند ميمعرفي 
ادامـه، رابطـة آزادي را بـا     مقالـه در . كنـد  مـي را اسـتخراج  دموكراتيك  هاي آزادي
مورد نظر بـه سـمت    ةجامعكه هرچه دهد  ميو نشان كند  مييافتگي تحليل  توسعه
مقاله در پايان . يابد مي كاهشآزادي گسترش  هاي هزينهحركت كند،  يافتگي توسعه
هـاي   دياآزبـا  هايي  نظامكه در صورتي كه بين كشورهايي كه داراي دهد  مينشان 

كـه اطلاعـات   اي  گونـه در جريان باشد، به اي  گستردهدموكراتيك هستند مناسبات 
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هـاي   بستهبين  بلندمدت در دركه  رود ميها جريان يابد، انتظار  راحتي در ميان آن به
ها بـه سـوي وضـعيت     گرايي به وجود آيد و همة آن اين جوامع هم» ارزش ـ باور«

 .جامعة مياني حركت كنند

 ـ هكليدواژ آزادي مثبـت، آزادي منفـي، آزادي رمانتيـك، آزادي مترقـي، آزادي      :اه
  .بهينة آزادي آزادي، حدترجيحات  منحني، دموكراتيك آزاديطبيعي، 

  
  مقدمه. 1
است كه همواره براي بشر با نوعي تقدس و احسـاس مثبـت همـراه بـوده     اي  واژه» آزادي«

                       ً        اما اين واژة مقـدس معمـولا  از   . كند مياست، هرچند مفاهيم آن بسته به زمان و مكان تغيير 
نسبي برخوردارنـد،  طور  بهزيرا براي آناني كه از آن . كثرت تكرار، پيش پا افتاده شده است
و آنـاني كـه از آن   گذارنـد   نمـي از ايـن رو آن را ارج  . به صورت امري عادي درآمده است

  .اند گرفتهخو  ،         ًچند موقتا  هر ،به غيبت آناند  بهره بي
يافتن اهميت آن كافي است نگاهي به تاريخ بيفكنيم كـه سراسـر آن يـا تـلاش     براي در

  .براي كسب آزادي بوده است و يا جدال براي دربند كردن و ستاندن آزادي ديگران
اسـت، امـا اصـل    شـده   مـي گرچه آزادي در ادوار مختلف بر غيبت قيود متفاوتي حمل 

ترين انديشمندان تاريخ بشر بخشي از عمر، فكـر   چنان پابرجاست، يعني كه بزرگ همله ئمس
اگـر ارسـطو برداشـت رايـج     . اند دادهو آثار خود را به دقت و تتبع دربارة آزادي اختصاص 

اگـر مقصـود از   گويـد   ميو از آن بيزار است و داند  ميارج  بيزمانش را از آزادي برداشتي 
خـواه خـويش    كـس بـه دل   هـر «وضعي است كـه در آن  اش  لازمهآزادي غيبت قيد باشد، 

اين خود نشـانة توجـه و مداقـة    ) 16: 1359به نقل از كرنستون،  Politics, 15, 16(» زيد مي
  .ارسطو در مفهوم آزادي و تعلق خاطر او به مفهومي خاص از آزادي است

ثـروت  «كشيده است و آنچه آدام اسميت در تحرير به رشتة » شهريار«آنچه ماكياول در 
مريكا اآنچه جفرسون در اعلامية استقلال . است) آزادي(طرح از يك پديده  آورده، دو» ملل

آورده، حاصل سير تاريخي بلندي از انديشه و عمل در راه آزادي است و اگر يك قرن بعد 
به اين معنـي اسـت كـه آزادي هنـوز     نويسد  ميرا » آزادي ةدربار«جان استوارت ميل رسالة 

حتـي اگـر ژان ژاك روسـو بـه نـام آزادي      . بشري استترين معاريف  مشغلة فكري بزرگ
                اطاعـت  شـهوات   «: گويـد  مـي و نهـد   مـي هـا   گردن ملـت  را بر» قرارداد اجتماعي«بندهاي 
» هاست                                                        و متابعت  قانوني كه انسان براي خود وضع كرده بهترين آزاديها  بندگي    ِ ترين   بزرگ

  .اهميت آزادي است دهندة نشانباز ) 13: 1361روسو، (
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جـا كـه شـرق همـواره اسـير       امـا از آن . اند نماندهدر اين ميان، انديشمندان شرق نيز بيكار 
              ً                           بوده است، اصـولا  مفـاهيمي ماننـد آزادي     ،مستبدانه و در موارد نادر غير ،ديكتاتوري مستبدانه

بـا  . سياسي يا آزادي اجتماعي در فرهنگ و تفكر مردم و نخبگان شرق شـناخته نشـده اسـت   
آزادي از «جانشـيني  وجود اين، گويي اين نياز در طبع آدمي نهفته است و بنابراين شرقيان بـه  

. دست زدنـد ) ياسي و اجتماعيهاي فردي، س آزادييعني (به جاي آن نياز نامفهوم » نفسانيات
هاي عرفا، شعرا و پيشوايان مذهبي و اجتماعي ما آكنـده از ترغيـب    نوشتهبدين ترتيب سراسر 

  :به آزادي از اميال، شهوات و صفات ناپسند اخلاقي و در حد اعلاي آن آزادي از دو دنيا است
 د اسـت ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزا  غلام هـمت آنـم كه زيـر چـرخ كـبود

 بندة عشـقم و از هـر دو جهـان آزادم     گويم و از گفته خـود دلشـادمفاش مي
  )حافظ(

دموكراتيك شناخته شد و در برخي از نقـاط دنيـا تـا حـدودي     هاي  آزادياما همين كه 
 عيطبـا در مصـر   2عبـدالرحمن كـواكبي  . عملي گشت، اين نياز خفته در شرق نيز بيدار شد

 ،اسـت يان ياروپاروسو براي » قرارداد اجتماعي«كه براي شرق اسلامي هم پاية  ،را الاستبداد
ي يجا                                                       ً                  نوشت و در اوج اختناق و استبداد قاجار و در زماني كه اصولا  ترجمه و چاپ كتاب 

و پـس از آن سـيري از تحـولات    شـد  در فرهنگ ايراني نداشت، در ايران ترجمه و چاپ 
  .يدفكري و اجتماعي در ايران آغاز گرد

بار انقلاب كرده  فراموش نكنيم كه ملت ايران تنها در قرن بيستم براي كسب آزادي، دو
به ما مورخي تر  هايي نزديك زماندر . چنان پرطنين ماند اما سرود آزادي در غرب هم ؛است

، بعـد از او  نويسد ميرا  يآزاد خيتار، )Lord Acton, 1834-1902( انگليسي به نام لرد اكتون
از آزادي هايي  نسلپي  در  را در اعتراض به انقراض پي يبردگ راه) F. Von Hayek( هايك
سـپس  . كنـد  مـي ها در اين زمينه باز  و راه را براي ورود انبوهي از مقالات و كتابنگارد  مي

مداري امريكايي به نام روزولت در حالي كـه در جريـان انتخابـات بـه شـهروندان       سياست
را وارد جنگ جهـاني دوم نخواهـد كـرد، بـا اسـتمداد از      مريكا اقول داده بود كه مريكايي ا

برانگيز چهار اصل آزادي بيان، آزادي مـذهب، آزادي از تـرس و آزادي از    مسئوليتنيروي 
جانسون نيز در هنگام درگيـري در ويتنـام شـعار    . مريكا را به صحنة نبرد كشانيدافقر، ملت 

  .روزولت افزود ةچهارگانآزادي از جهل را بر اصول 
 3»بـاز و دشـمنانش   ةجامع ـ«. است از رهروان پرجوش و خروش چنان پر و اين راه هم

هـا،   دفتر زندگي انسـان » بستن«تا با كوشند  اي مي جامعهو گاه مدافعان چنين شود  مينوشته 
هـاي   جنـگ خليج فارس و هاي  جنگ. نگه دارند» باز«شان را  جامعههايي،  اقوام و گاه ملت
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امـا  . انـد  جنگيدهبوسني ـ هرزگوين از وقايع زندة روزگار ماست كه طرفين آن براي آزادي  
  كدام آزادي؟ آزادي از چيزي؟ يا آزادي براي چيزي؟

. نمايانـد  مـي گفته شد در واقع ضـرورت آن را بـراي بشـر    مسئله آنچه دربارة اهميت 
بردگـان   تمـامي نـام  . اسـت شـده   مـي جا كه ضروري بوده، مهم شمرده  آزادي از آن ةمسئل

ضـرورتي كـه احسـاس    دليـل  بـه   ،شـده يـا ناشـناخته    شناختهاعم از  ،نبردگان نامپيشين و 
گـويي ايـن   . ، اما هركس به طريقي اين قصه را باز گفتـه اسـت  اند پرداختهبه آن كردند  مي

  :الغيب لسانبيت حضرت 
 شـنوم نـامكرر اسـت    كز هر زبـان كـه مـي      يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب

هـا   ها متفاوت اسـت و انسـان   جا كه طبع، نياز و دانش انسان زبان حال آزادي است و از آن
گوناگون و هاي  زبانله نيز با ئ، لازم است اين مسنگرند ميهركدام از منظري خاص به امور 

تـري بـه    تر و بـيش  هاي بيش مختلف و ابزارهاي متفاوت بازگفته شود تا انسانهاي  شيوهبه 
گفت همان گونـه كـه در طبيعـت تـا     توان  ميچراكه در مقام تمثيل . نوايي با آن بپردازند هم

ها نيـز   نيروها آزاد نشوند تحول و در نتيجه پيشرفت صورت نخواهد گرفت، در عالم انسان
برداشتن فشار از روي فنر، نيروي آن را . آزادي موجب شكفتگي نيروهاي نهفته خواهد شد

آزاد شدن نيروي نهفته در ذغـال سـنگ قطـار را بـه     . شود ميو موجب حركت  كند ميآزاد 
و آزاد شدن يـك  بخشد  مي آزاد شدن انرژي خورشيد به جهاني زندگي. آورد ميحركت در

به همين گونه، آزادي، فشـارها را از روح و  . دانه از اسارت خاك، ميوه و گل به همراه دارد
  .كند ميآزاد  را براي خلاقيت و نيروهايش دارد ميبرجسم آدمي 

بخـش   روشنيتواند  ميشده در پشت سد  ذخيره   ِ      ِ    شدن  نيروي  آب  كه آزادگونه   همانالبته 
توانـد   مـي باشد، آزادي نيروهـاي انسـاني نيـز    ) با راه افتادن سيل(گر  يا ويران) با توليد برق(

خواه واقعي، قائل به حذف همة  آزاديرسد  نظر مي بهاما بعيد . بخش و يا نابودگر باشد تعالي
خواهد هويت  بيها انسان امروزي  آنحضور  بياست كه هايي  آزادي سرسخن بر . قيود باشد

  .بوده است» حد آزادي«                                         ِ      بود و تمام اختلافات بشر در طول تاريخ بر سر  همين 
 نـة يبه انـدازة  ياقتصـاد  يها ليتحلفروض و به كمك  ينوشتار با استفاده از برخ نيا در
 ليكـه جوامـع را تشـك    يمردم دگاهياز د) جامعه يحاصل برا ياز نظر منافع اقتصاد( يآزاد
  .رديگ يمقرار  يمورد بررس شان،يازهايباورها، امكانات و ن ال،يبا توجه به ام و دهند يم

هـاي مختلـف بـه آن     كـه پيرامـون آزادي صـورت گرفتـه اسـت، از جنبـه      هـايي   تحليل
جـان   .... شـناختي و اقتصـادي و   فلسـفي، سياسـي، اجتمـاعي، روان   هاي  تحليل: اند نگريسته

امـا   ،خود از ابزارهاي رايج امروز سـود نجسـته اسـت    يآزاد دربارة ةرسالاستوارت ميل در 
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هاي  كنكاشوسيلة  بهسراسر تلاش او اين است كه . واقع تحليلي اقتصادي ارائه كرده است هب
شناسي اجتماعي، منـافع اقتصـادي آزادي را بـراي جامعـه      دقيق و با استفاده از منطق و روان

  :شوند مينظير جملات زير در سراسر رسالة او يافت هايي  گفته. بنماياند
كه در اثر آزادي هر فردي براي  چون. تنها منبع جاويد و لايزال ترقي، عبارت از آزادي است

وجودش فوران كنـد   خواهي از ترقيكه ممكن است انرژي شود  ميمستقلي  ةخود سرچشم
  .)181: 1361ميل، (

تواند نمو كند و پرتو تابناك خود را به آفاق و اكناف  ميآزادي تمسفر انبوغ بشري تنها در 
من با ايماني راسخ روي اين عقيده پافشاري خواهم كرد كه قوة نبوغ و نتايج ناشي ...  بيفشاند

و بنابراين لازم است كـه افـراد نابغـه و     از افكار نوابغ، اهميت حياتي براي اجتماع بشري دارد
برجسته را، هم در قلمرو فكر و هم در عرصة عملي، آزاد گذاشـت تـا هسـتة نبـوغ خـود را      

  .)169و  168 :همان(سان كه با خصلتشان سازگارتر است به ثمر برسانند  بدان

از  يادآزرسـالة  اش در  اقتصـادي هاي  تحليلاز زماني كه جان استوارت ميل براي نوشتن 
منطق كلامي سود برد، تاكنون، علم اقتصاد پيشرفت فراواني كرده و ابزارهاي فراواني را بـراي  

بنابراين پر بيراه نيسـت كـه از ابزارهـاي جديـد     . انتقال مفاهيم مورد نظرش به كار بسته است
 روشـن زيرا ارجمندي كوشش در ايـن راه و  ؛ تحليل اقتصادي استفاده و آزادي را تحليل كنيم

  .نگاه داشتن چراغ انديشه در راه آزادي، دست كمي از ارجمندي مبارزه براي آزادي ندارد
  

  مفاهيم آزادي. 2
كنيم  ميدر اين نوشتار مراد » آزادي« ةپيش از هر چيز لازم است مفهومي كه ما از كاربرد واژ

است كه مفهوم ظاهري و بـاطني و درجـة شـمول آن در طـول     اي  واژهآزادي . روشن شود
   ً                   مثلا  نه تنهـا مفهـوم   .               ً                             هاي مختلف كاملا  متفاوت و گاهي متضاد بوده است مكانزمان و در 

متفاوت است بلكه در ميـان كشـورهاي اروپـايي نيـز     يان يمريكااو يان ياروپاآزادي در ميان 
، هـيچ  مريكـا اخـواهي امـروزين در    آزاديعلاوه بر اين، آزادي و . هاي فاحشي دارد تفاوت

  .در اين كشور ندارد مخواهي قرن نوزده شباهتي به آزادي
اعمـال شـده    گونـاگوني در مـورد آزادي  هاي  بندي تقسيممختلف هاي  جنبه ازچنين،  هم
سياسي، هاي  آزادي                                    ً                      در ادبيات علوم اجتماعي و سياسي دائما  به اصطلاحات عامي نظير . است
اكولوژيك، آزادي مترقي و يا اصطلاحات هاي  آزاديطبيعي، هاي  آزادياجتماعي، هاي  آزادي

خاصي نظير آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي جنسي، آزادي مهاجرت و حتي تركيباتي نظير 
  .خوريم ميبر... آزادي از جهل، آزادي از فقر، آزادي از جنگ و 
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جا كه تعريف يگانه و مورد اجماعي از آزادي وجود ندارد، لازم است تعريف مورد  از آن
امـا پـيش از ارائـة هـر تعريفـي لازم اسـت تـا برخـي از         . نظرمان را از آزادي تصريح كنـيم 

تـا  كننـد   مـي و كمـك  آينـد   ميرا كه در تعريف ما از آزادي به كار هايي  نشانهاصطلاحات و 
براي مفهـومي از آزادي كـه   . روشن دريافت شود، بشناسانيمت صور بهمفهوم مورد نظرمان 

  .ايم برگزيدهرا » آزادي دموكراتيك«، اصطلاح كنيم تر مي دقيقپس از اين قدم به قدم آن را 
را » حكومـت مـردم بـه مـردم    «اساس مفهوم يوناني آن معنـي   جا كه دموكراسي بر از آن

اسـاس انتخـاب   ) حداكثرسازي مطلوبيتشـان اساس  بر(دهد و در تحليل ما نيز رأي مردم  مي
باز بايد تأكيـد كـرد   . جا نباشد پر بي» آزادي دموكراتيك«بهينة آزادي است بنابراين شايد واژة 

بعـدي  هـاي   قسـمت مورد نظر اين نوشتار كه معني آن قدم بـه قـدم در   »                آزادي دموكراتيك «
بـه  .                                                         ِ                  تصريح خواهد شد، با آزادي دموكراتيك مصطلح در ادبيات سياسي  رايج متفاوت اسـت 

كـه از  شود  ميهايي به كار برده  آزاديبراي » آزادي دموكراتيك«طور خلاصه، در اين نوشتار 
تواند آزادي فـردي باشـد يـا آزادي     ميها  اين آزادي. شود ميگيري به جامعه اعطا  رأيطريق 
  .ها ي، آزادي سياسي باشد يا آزادي اقتصادي و نظاير آناجتماع
  
  فقدان قيود 1.2

اما طبيعت خلقت بشر آميخته . انگارند مي» فقدان قيود«بسيار كلي، برخي آزادي را  يدر تعريف
نـد و خـود بشـر در    ا ها از دايرة قدرت او نيـز خـارج   با انبوهي از قيود است كه بسياري از آن

كـه  انـد   طبيعـي ) يا به عبارت بهتـر قـوانين  (           ً      اينان عموما  قيود . ها سهمي نداشته است نهادن آن
هاي مـادي خـود بـر     اند و زمان درازي گذشته است تا بشر با پيشرفت گرفتهپيرامون ما را فرا 

اما هنوز بشر مجبور است روي زمين و بر روي دوپا قدم بزند . استه شدها چيره  برخي از آن
  .بخورد و بياشامد و به خواب رود و هزاران الزام ديگر كه بر گردن اوستو مجبور است 

هسـتند كـه   هـايي   همـان ساز جوامع بشري،  دستهمة اين قيود به همراه برخي از قيود 
اما دستة ديگـري از قيـود هسـتند كـه در     . كنند ميها استناد  به آن» جبر فلسفي«داران  طرف

). انـد  شـده ها به دست بشر آگاهانه ايجـاد   همة آنييم نگواگر (اند  شدهجوامع بشري متولد 
خاصي  كه فرد ن كه افراد بدون آن كه از آغاز، خودشان تصميم گرفته باشند و نيز بدون آ اين

رعايـت   ،     ً  عادتـا   ،، رسـوم را پوشند ميخود را جامعة مرسوم هاي  لباسها تحميل كند،  بر آن
كـه سـنخيتي در    كنند، يا با وجود آن ميكنند، در عزاي عزيزانشان مراسم خاصي را اجرا  مي

كـه همسـران بـا وجـود تضـادهاي       ايـن ؛ كنند ميبا آشنايان خويش آمد و شد  ،ميان نيست
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، شـود  ميكه حق مالكيت افراد محترم داشته  اين؛ دهند ميفراوان باز به زندگي مشترك ادامه 
، در روابط جنسي پوشند ميهاي مشابه                         ً     ، افراد يك جامعه تقريبا  لباسگردد مينوبت رعايت 

ها و هزاران موضوع ديگر، تمامي از قيودي هستند كـه پـس از    ؛ اينشود مياصولي رعايت 
بـه طـور كلـي    » قيـود طبيعـي  «اين قيود را در مقابل . اند شدهتشكيل جوامع بر بشر تحميل 

  .ناميم مي» قيود اجتماعي«
برخـي از  . تقسيم كـرد » رسمي غير«و » رسمي«به دو دستة توان  ميجتماعي را اما قيود ا

كـه ايـن قـوة قـاهره،      از ايننظر   صرف(» اجتماعي ةقاهرقوة «يك وسيلة  بهقيود هستند كه 
) از مشروع يا نامشروع بودن اين قـوه نظر  صرفديگر اجتماعي و هاي  گروهدولت باشد يا 

مدون  است مدون و در قالب قوانين بيان شده باشند يا غير اين قيود ممكن. شوند مياعمال 
و افرادي كـه از  شوند  ميقاهر بر افراد تحميل  ينيرويوسيلة  بهاما مهم اين است كه . باشند
قيـود  «ايـن قيـود را   . گيرند ميها شانه خالي كنند مورد بازخواست و حتي مجازات قرار  آن

ورود به خانه يا مزرعة ديگران يا استفاده از امـوال ديگـران       ًمثلا . ناميم مي» اجتماعي رسمي
يك نيروي قاهر العمل  عكسها با  ها، عدم رعايت قوانين رانندگي و نظاير آن بدون اجازة آن

  .اين قيود را بپذيرند» مجبورند«بنابراين افراد  ،شود ميرو  روبه) دولت(اجتماعي 
بازخواسـت و مجـازات   هـا موجـب    آناز قيود نيز هستند كـه عـدم رعايـت     بسياري

       ً                      امـا عمـلا  از سـوي افـراد      ،كنـد  نميها نظارت  اجراي آن و هيچ گروه خاصي برشود  نمي
ها،  ها، باورها، آداب و رسوم، سنت وجود ارزشدليل               ً    اين قيود معمولا  به . شوند ميرعايت 

ا نيـز اعتقـاد   ه حتي ممكن است افرادي به آن. شوند ميرواج يافته و رعايت ... عواطف و 
ها در اين است كه انتظار جامعه را در مورد رعايـت ايـن قواعـد     نداشته باشند اما منافع آن

نكتـة مهـم در ايـن     .اين قيود را رعايت كننـد دهند  ميبنابراين، افراد ترجيح . كنندبرآورده 
گيـرد و همـواره ايـن امكـان      نمـي گونه قيود اين است كه هيچ تحميل مستقيمي صـورت  

اجتمـاعي و  مصـلحان  اين آداب و يا مخالفان يا شكن  سنتوجود دارد كه افراد جسور و 
. كه مورد تعقيب يا مجازات واقـع شـوند   آنها را زير پا بگذارند بدون  داران تغيير آن طرف

باس پـاره     ً                    مثلا  هيچ قانوني پوشيدن ل. ناميم مي» رسمي قيود اجتماعي غير«چنين قيودي را 
اغلـب افـراد    اماكند  نمييا هيچ قانوني با لباس خانه به خيابان آمدن را منع كند  نميرا منع 

  .پرهيزند مياز ارتكاب اين اعمال 
و در » رسـمي «اي  جامعـه البته بسيار روشن است كه يك قيد واحـد ممكـن اسـت در    

                             ً                                 باشد و يا در جامعة ديگري اصولا  وجود نداشته باشـد و نيـز بـه    » رسمي غير«ديگر  ةجامع
  .مختلفهاي  زمانهمين ترتيب است در مورد 
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» قيد اجتماعي رسـمي «به رفع هرگونه » هاي دموكراتيك آزادي«در تعريف ما ترتيب  بدين
قيود «و » قيود طبيعي«اشاره دارد و رفع ...) سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  هايشامل انواع قيد(

هرچنـد در عمـل ممكـن اسـت در بـين دو      . گنجـد  در تعريف ما نمي» رسمي اجتماعي غير
ماننـد مـردم دو شـهر از يـك     (اي كه از نظر قيود رسمي در شرايط تساوي قرار دارنـد   جامعه
  .تري دارند، آزادتر باشند رسمي كم و قيود اجتماعي غيراي كه قيود طبيعي  جامعهمردم ) كشور
  
  آزادي طبيعي 2.2

آزادي طبيعي قـرار   قرار داشته باشند، دراند  شدهحالتي كه خلق ترين  ابتداييها در  اگر انسان
خود را فقط با توجـه  ) مطلوبيت(ها اميال و نيازهاي  به عبارت ديگر حالتي كه انسان. دارند

بـه زبـان   . طبيعي اسـت  آزادي) كنند ميحداكثر (كنند  ميطبيعي برآورده ) قيود(به امكانات 
ها تحميـل نشـود و فقـط     انسان رسمي بر قيد اجتماعي رسمي و غيرگونه  هيچديگر وقتي 

  .داردها را محدود كند، آزادي طبيعي جريان  قيود طبيعي آن
اسـت  » جامعـه «كـه   تمام قيود رسمي برداشته شود به حكم ايـن اي  جامعهاكنون اگر در 
رسمي به تمامي از بين نخواهد رفت  رسمي وجود دارد و اين قيود غير انبوهي از قيود غير

كـه بـه    ،مـورد نظـر مـا   » آزادي دموكراتيك«به اين ترتيب . از بين برود» جامعه«كه  اينمگر 
هـاي   آزادي«حتي اگـر  . هرگز به آزادي طبيعي نخواهد رسيد ،سمي اشاره داردفقدان قيود ر
وجـود قيـود    دليـل يعني تمام قيود رسمي برداشته شود، باز بـه   ،حداكثر شود» دموكراتيك

اي  »جامعـه «پس تا هنگـامي كـه   . رسمي، تا آزادي طبيعي فاصلة زيادي است اجتماعي غير
  .نخواهد داشتوجود » آزادي طبيعي«وجود دارد 

  
  )descriptive( و بار توصيفي) emotive( بار عاطفي 3.2
 چـاردز ير و فـراوان  يشناخت روان يها بحثمورد  نيدر ا) C. L. Stevenson( ونسنياست

) I. A. Richards (  واژه دو معنا را حمل  هر مييگو يم خلاصه طور به. دارد ياديز ظات   ملاح
 ةخـوب كلم ـ  يهـا  از مثـال  يك ـي). 23: 1359 كرنسـتون،  ←( يفيتوص ـ و يعاطف: كند يم
و  ياقتصـاد  يها يدار آزاد فرد طرف« يفيتوص يمعنا يكلمه دارا نيا ميريگ. است »براليل«
. باشـد » دولت در اقتصاد است ةكه معتقد به عدم مداخل يغرب يمتداول در كشورها ياسيس
بلكه احسـاس   ستيمنظور چ كه شود يممتوجه  فقط كلمه نه نيا دنيبا شن يينفر اروپا كي

باشـد، بـا او احسـاس     يخاص ـ بـرال ياگر منظور فرد ل و ابدي يم زين يزيآم شيستاو  ريپذ دل
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 يهمـان معنـا   يفرد شرق كي يفرض كه برا نيبا ا براليكلمة ل نياما هم. كند يم تيميصم
 يچون در شرق آزاد. كند جاديا يريپذ ردليرا داشته باشد، ممكن است احساس غ يفيتوص

بـه   يشـرق  ةشـنوند  رو  ايـن  از. انجامـد  يثروت م ـ عيتوز در يعدالت يببه       ًًمعمولا   ياقتصاد
مفهـوم   كي ـبه عنـوان   نيو بنابرا ستيمهم ن شيبرا ها يعدالت يبكه  يبه عنوان آدم »براليل«

 بـار  امـا  اسـت  كسـان ي فرد دو يبرا براليل يفيتوص بار اگرچه نيبنابرا. نگرد يمناخوشايند 
  .است متفاوت آن يعاطف

نيـز بـار عـاطفي    . كنـد  مي     ً                                                معمولا  بار عاطفي و توصيفي كلمات نيز در طول زمان تغيير 
اما بار توصيفي يك مفهوم قراردادي  ،هاي اجتماعي است      ً                         معمولا  برخاسته از باورها و ارزش

  .شود ميمرور رايج  بهاست كه 
و معاني را منتقل ها  تلقي فقط نهها  واژهاين تفاوت مفاهيم كلمات به اين علت است كه 

                   ً                   وقتي يك مفهوم معمولا  با احساس بد همراه . دهند ميبلكه احساسات را نيز انتقال كنند  مي
به . كند مينيز آن احساس بد را منتقل شود  ميكه براي انتقال آن مفهوم وضع اي  نشانهباشد، 

و در تعريف بايد به اين كند  ميدو مفهوم عاطفي و توصيفي را منتقل » آزادي«همين ترتيب 
  .نكته توجه داشت

هاست نه مفهوم  مورد نظر ما مفهوم توصيفي آزادي» آزادي دموكراتيك«اكنون بايد گفت 
» آزادي دموكراتيـك «بـازي در تعريـف مـا يـك      جـنس  هـم رفع قوانين ضـد  . ها عاطفي آن
قيـد  «زيـرا يـك   . »خوشـايند «بدانـد چـه   » ناخوشـايند «چه جامعه آن را شود  ميمحسوب 

چنـين برقـراري آزادي    هـم . برداشته شـده اسـت  » اجتماعي رسمي با مفهوم توصيفي معين
ك بردگي براي ي ـ«هاي جامعه آن را  است چه ارزش» آزادي دموكراتيك«چندهمسري يك 

  .بپندارد يا آزادي براي جنس ديگر» جنس
البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگـر جامعـه يـك نـوع آزادي را از لحـاظ      

؟ پاسـخ  دهـد  ميو يا رأي به وجود آن پذيرد  ميچگونه آن را داند  مي» ناخوشايند«عاطفي 
تـر   دادن بـيش اجتماعي و در مقام تصميم جمعي يا رأي هاي  عرصهمردم در كه  است اين

تـر از   شخصـي بـيش  هـاي   عرصـه گيرنـد، امـا در    مياز نيروي تعقل و تعميم خود كمك 
  .كنند احساسات و عواطف پيروي مي

   ً                               مثلا  بسياري از ايرانيـان اگـر در   . ازدواج دختران استلة ئمسمناسب در اين زمينه  يمثال
رغم نظـر دخترشـان بـه او     بهفيلمي مشاهده كنند و يا بشنوند كه پدر و مادري شوهري را 

اش از  علاقهو اگر دختر با خواستگار مورد شمارند  مي، اين عمل را نكوهيده كنند ميتحميل 
حاضر است هيچ اي  خانوادهتر  اما در مقام عمل كم. خانه فرار كرد، حق را به او خواهند داد
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فـرار دخترشـان را   اي  خـانواده دخالتي در انتخاب شـوهر توسـط دختـرش نكنـد و هـيچ      
يـك دختـر از    فرار«عاطفي           ً                            اين دقيقا  تفاوت آثار بار توصيفي و بار. پندارد نميشدني  توجيه
كه بار عاطفي ناخوشـايند دارنـد   هايي  آزاديمحتمل است كه  بنابراين بسيار. است» خانواده

تر فردي حاضـر   كم .مثال ديگر، ازدواج با دزدان است. دننيز مورد تصويب جامعه قرار بگير
امـا اگـر همـين افـرادي كـه      . دزد است، ازدواج كنـد  اوداند  مياست با كسي كه پيشاپيش 

گذاري راه  قانونگذار به مجلس  قانون ايگاهجدر خودشان حاضر نيستند با دزد ازدواج كنند 
  .يابند، قانوني تصويب نخواهند كرد كه ازدواج با دزدان يا ازدواج دزدان را ممنوع كند

  
  آزاد شدن يا بودن؟ 4.2
را بر نام كشـور خـود   » دموكراتيك«                                    ً     دانيم كه كشورهاي بلوك شرق سابق معمولا  صفت  مي
ها دريافته بودند كه  كه آن ايناول : گرفت مياين كار به كمك دو فريب صورت . افزودند مي

را گرفته اما  بنابراين آن واژه. آميز دارد ستايشپسند است و بار عاطفي  اي دل واژهدموكراسي 
  .كردند بار توصيفي آن را تغيير داده و متناسب با وضعيت خودشان تعريف مي

شـعار  . كردنـد » ...آزاد بودن براي «ين نشجارا » ...آزاد شدن از «كه آنان تركيب  ديگر آن
اسـت و رفـاه   » داري سـرمايه نظـام   ةناعادلانآزاد شدن از توزيع «همان مد ادر ةعادلانتوزيع 

آزاد شدن كارگران از «است و ديكتاتوري پرولتاريا همان » آزاد شدن از فقر«براي همه همان 
آزادي بـراي  (است و بدين ترتيب آزادي از مذهب بـه جـاي   » داري سرمايهفشارهاي نظام 

و آزادي از سرمايه ) آزادي براي اخلاق(و آزادي از اخلاق به جاي آزادي اخلاقي ) مذهب
  .نشستند... جاي آزادي براي سرمايه و به 

داري نيز وجود دارد كه نمونـة بـارز آن چهـار     در جوامع سرمايههايي  مغالطهالبته چنين 
چنـان كـه پرفسـور     بدين ترتيـب هـم  . ها اشاره شد اصل پرزيدنت روزولت است كه به آن

بـا  » آزادي از«بايـد از خلـط   ) Roads to Freedom, p. 122-126( مكلاپ هشدار داده است
شـود همـان    هاي اجتماعي شـناخته مـي             ً             آنچه معمولا  به نام آزادي. پرهيز كرد» آزادي براي«

، )آزادي مذهب(مانند آزادي براي مذهب . قابل بيان است» آزادي براي«است كه با تركيب 
ادي از هـاي آز  تركيب اما ؛... و) آزادي زن( ، آزادي براي زنان)بيان  آزادي(بيان  آزادي براي

هاي اجتماعي مرسـوم   از نوع آزادي... جهل، آزادي از ترس، آزادي از دين، آزادي از فقر و 
دو مفهوم اخلاقي و اقتصادي » آزادي از فقر«   ً مثلا  . هرچند اخلاقي صرف نيز نيستند. نيستند
 است و مفهوم اقتصادي آن» رها شدن از نگراني براي ناداري و فقر«مفهوم اخلاقي آن . دارد
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كـدام از ايـن دو مفهـوم،     به هر ترتيب هيچ. است» شدن فقركن  ريشهتوسعه و پيشرفت و «
  .كنند آزادي اجتماعي به مفهوم متداول را القا نمي

امـا عكـس آن   . بيـان كنـيم  » آزادي از«را با تركيـب  » آزادي براي«البته ممكن است مفهوم 
بـراي افـراد بـراي زنـدگي در مكـان      آزادي «بـه مفهـوم   » آزادي از تبعيد«   ً مثلا  . ممكن نيست

» آزادي براي افراد براي عالم بودن«به صورت توان  نميرا » آزادي از جهل«اما . است» خواه دل
  .تعريف كرد

هايي است كه از نـوع   كنيم، آن مراد مي» هاي دموكراتيك آزادي«بدين ترتيب آنچه ما از 
  .بيان شده باشند» ...آزادي از «هرچند ممكن است با تركيب . هستند» ...آزادي براي «

  
  ك و آزادي مترقيآزادي رمانتي 5.2

 بـا انـد و آنچـه          ً           تقريبا  مشخص شـده » هاي دموكراتيك آزادي«جا مرزهاي اصلي  هرچند تا اين
ديگـر در بحـث از انـواع قيـود آورده شـده      اي  گونهبه آيد  ميعنوان آزادي رمانتيك و مترقي 

حالت به دو ترين  كليخواه را در  انديشمندان آزاديتوان  بندي مي تقسيماست، اما چون با اين 
به كـدام يـك از   » هاي دموكراتيك آزادي«دستة بزرگ تقسيم كرد، بنابراين بايد روشن كنيم كه 

  )Maurice Cranston(گذاري، متعلق بـه مـوريس كرنسـتون     اين شيوة نام. اين دو اشارت دارد
  :گويد ميبندي  تقسيماو دربارة اين  .لندن است مدرسة اقتصادي           علوم سياسي  د    استا

حسـب تـلاش و تكـاپوي او در پـي آزادي      لرد اكتون بر آن بود كه تـاريخ بشـر را بـر   «
انسـان  «: اش را دربارة قرارداد اجتماعي با اين عبارت مشهور گشود رسالهروسو . »بنويسد

اگـر  . »بـرد  مـي شود در همه جاي دنيا در قيد اسارت به سـر   ميوجودي كه آزاد متولد  با
معناي توصيفي يكتا داشت اكتون و روسو تعارضشان بر سر امـري واقعـي   » آزادي«كلمة 
كـه آدميـان داشـتند بـيش از آنچـه زمـاني بودنـد، آزاد        رفـت   مـي اكتون بر اين رأي . بود
جا كـه كلمـة    از آن. كاسته شده استشان  آزاديو روسو بر اين باور كه آنان از گشتند  مي

كه روسو و اكتـون بـر سـر    شود  نميچنان معناي توصيفي يكتايي ندارد، نتيجه اين » آزاد«
  .اند امري واقعي با هم در معارضه بوده

ايـن  » آزادي«اكتـون گـويي از   . فهميدند مي» آزادي«اختلاف آن دو در چيزي بود كه از 
 ،نـاامني  ،گرسـنگي  ،دي از قيـد طبيعـت، آزادي از مـرض   آزا: استگرفته  ميمفهوم را مراد 

  .نامم مترقي آزادي مي ةآزادي از اين قيود را نظريمن . انديشي خرافهناداني و 
     ً                    معمـولا  مـرادش آزادي از   گفـت   ميسخن » آزادي«هنگامي كه روسو در اين سياق از «

آزادي از چنـان  . و كليسـاها بـود  ها  امپراتوري، ها پادشاهيقيود نهادهاي سياسي پيشرفته، از 
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 ةمن ايـن را نظري ـ . دهد فزوني مي  تر زيست تر و طبيعي بدويهاي  شيوهقيود را بازگشت به 
  .)16: 1361ميل، (» نامم ميرمانتيك آزادي 

نام نهـاده شـده اسـت بـا هـم      » آزادي رمانتيك«و » آزادي مترقي«روشن است كه آنچه 
گفت كه فـرد بـا ورودش بـه جامعـه و     توان  ميبه طور نسبي .             ً            ارتباط نسبتا  معكوس دارند

... پذيرفتن قيود نهادهاي اجتماعي، بسياري از قيود طبيعي مانند گرسنگي، مرض، جهـل و  
خـواه رمانتيـك در دو    خواه مترقـي و آزادي  پس آزادي. بالعكس وكند  ميرا از سر خود باز 

  .كنند ميجبهة مخالف در تلاش براي رهايي بشر مبارزه 
تـوان   نمـي اين است كه با توجه به نقـل قـول پيشـين    بندي  تقسيمنكتة قابل توجه اين 

ها مورد نظر مترقي و رمانتيك است، قائل            ً                               تفكيك كاملا  روشني براي قيودي كه برداشتن آن
و رمانتيـك،  دانسـته   مي               ً                    گفت مترقي عمدتا  قيد طبيعي را ناخوش توان  ميقطع طور  به. شد
قائل توان  نمي مشخصي تفكيك رسمي غير اجتماعي قيودبراي  اما. را رسمي اجتماعي قيود
  .اند داده ميمورد تنفر قرار ها  رمانتيكو برخي را ها  مترقيها را  آناز برخي . شد

زيرا هـم  . است» آزادي دموكراتيك«از تر  گستردهكمي » آزادي رمانتيك«با اين توصيف، 
نظـر   رسمي را مـد  آزادي از قيود اجتماعي رسمي و هم آزادي از برخي قيود اجتماعي غير

با توجه به . رود شمار مي بهنوعي آزادي رمانتيك محدود » آزادي دموكراتيك«بنابراين . دارد
فقـط مفـاهيم توصـيفي    » هـاي دموكراتيـك   آزادي«قبل و نيز با توجه به اين نكته كـه   ةنكت

آزادي «بـا  » آزادي رمانتيـك «گفـت رابطـة   تـوان   دهنـد مـي   مـي ها را مد نظـر قـرار    آزادي
  .است 4خصوص مطلق عموم و» دموكراتيك

نسـبت بـه   » دموكراتيـك هـاي   آزادي«همين محـدودتر بـودن    دليل بهاكنون بايد گفت 
هـاي   اگـر آزادي . دانست» آزادي مترقي«ها را نقطة مقابل  آنتوان  نمي» هاي رمانتيك آزادي«

، انـد  ميـان رسـمي در   خود نيز برسند، چون هنوز قيود اجتماعي غير دموكراتيك به حداكثر
هـاي   شكه در بخگونه  همانزيرا هنوز جامعه وجود دارد و . هاي مترقي وجود دارند آزادي

كـه منـافع   شـود   ميانجام اي  گونه بهآينده خواهيم ديد يافتن بهترين حد آزادي دموكراتيك 
كـه  كنـيم   مـي تنها اشـاره  . (حداكثر شود) مترقي و دموكراتيك(ها  خالص هر دو اين آزادي

يعني برخي از قيـود اجتمـاعي    ،شويم ميحدودي قائل » هاي دموكراتيك آزادي«وقتي براي 
بنابراين وقتي ما . ايم پذيرفتههاي مترقي را  پذيريم، خود به خود حدي از آزادي ميرسمي را 
قيود اجتماعي رسمي و بنابراين  ةيابيم همان حد بهين ميدموكراتيك را هاي  آزاديحد بهينة 
كرنستون هرچه قيود اجتماعي هاي  تعريفاساس  زيرا بر. مترقي استهاي  آزادي ةحد بهين

  .)هاي مترقي نيز افزايش يافته است افزايش يابد آزادي
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  آزادي دموكراتيك 6.2
تعريـف  تـوان   مـي تصريح كرديم  را ها توجه به اصطلاحاتي كه مفاهيم توصيفي آن اكنون با

 :نظر ماست چنين است آنچه مورد. آورددست  به» آزادي دموكراتيك« صريحي براي

اي كـه   قـاهره  ةقووسيلة  بهحذف هر نوع قيد و اجبار ناشي از انواع نهادهاي اجتماعي كه 
) منـد ديگـر   هـاي قـدرت   دولت، پادشاه، مجلس و گروه(مقررات جامعه را در دست دارد 

بوده و مدون باشد ... كه اين قيود سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  گردد، اعم از اين ميتحميل 
  .بيان كرد» ...آزادي براي «كه رفع آن قيود را بتوان با تركيب نوعي  بهيا نباشد، 

  :كنيم ميتر تصريح كرديم چنين خلاصه  پيشكه  اصطلاحاتي را با استفاده از مفهوم بالا
قابل » ...آزادي براي «حذف هرگونه قيد اجتماعي رسمي با معناي توصيفي معين كه با تركيب 

  .شود خوانده مي» آزادي دموكراتيك«رود به شمار هاي رمانتيك  تعيين بوده و جزء آزادي

هـاي متفـاوت    م هايي را كه امروز در جوامع مختلف با نـا  اين تعريف نه تنها انواع آزادي
نظير آزادي سياسي، آزادي اجتماعي، آزادي مذهبي، آزادي بيان و گـاهي بـه صـورت كلـي     

هايي را كـه در   ، بلكه بسياري از آزاديگيرد مي، در بر شود ميهاي دموكراتيك خوانده  آزادي
 ـ. گيـرد  مـي  برنيز در شوند  نميتلقي » آزادي«جوامع دموكراتيك امروز  نمونـه، گرچـه    رايب

در جوامع دموكراتيك امروز نوعي رقيت بـراي زن  ) براي مردانويژه  به(آزادي چندهمسري 
ا در تعريـف مـا نـوعي    ام ـ ،دموكراتيك مرسـوم نيسـت  هاي  آزاديو جزء شود  ميمحسوب 

همسري يكي از قيودي است كـه از   تكچرا كه نظام . شود ميمحسوب » آزادي دموكراتيك«
پذير آن، يا صرف نظـر   انگيز يا دل نفرتاز معناي عاطفي نظر   صرفجامعه برخاسته است و 

اخلاقي بودن آن، مفهوم توصيفي مشخصي دارد و چه مدون باشـد يـا نـه،     از اخلاقي يا غير
  .كنند و تخطي از آن را جرم شناخته و مجازات ميكنند  ميها آن را تحميل  بسياري از دولت

آزادي بـراي داشـتن چنـد    «يـا  » آزادي چندهمسري«صورت  بهآن را توان  ميچنين  هم
 ـبـه  » آزادي از داشتن فقط يك همسر«چنين اگر آن را با عبارت  هم. بيان كرد» همسر  ةگون

وجـود   اشكالي در شناسايي آن به عنـوان يـك آزادي دموكراتيـك بـه    روشن بيان كنيم باز 
اي از نوع دموكراتيـك نباشـد بـا تركيـب      آزادي           ً           گونه كه قبلا  گفتيم اگر  زيرا همان. آيد نمي

قابل بيان نيست ولي اين امكان هسـت كـه يـك آزادي دموكراتيـك را بـا      » ...آزادي براي «
بيـان كنـيم   » آزادي از يك همسر«البته اگر آن را به صورت . بيان كنيم »...آزادي از «تركيب 

آزادي از «برطرف كنيم و به صورت » داشتن«؛ حتي اگر ايهام آن را با آوردن فعل داردايهام 
                                   ً                               بيان كنيم باز معلوم نيست كه آيا قبلا  داشتن يك همسر اجباري بـوده و  » داشتن يك همسر
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.       ً                                                 يا قبلا  داشتن چندهمسر ممنوع بوده و حـالا آزادشـده اسـت   حالا اين اجبار برداشته شده 
همسري حاصل نهادهـاي پيشـرفتة اجتمـاعي اسـت، حـذف آن       تكجا كه نظام        ً      نهايتا  از آن

  .آيد مينوعي آزادي رمانتيك به حساب 
بدين ترتيب، تفاوت وضع چندين اصطلاح براي يك مفهوم خـاص و تفـاوت مفـاهيم    

                  ً                     مهم ايـن اسـت كـه مـثلا  بـه مـردم       . دهند ميد را از دست عاطفي اصطلاحات، اهميت خو
آزادي «اطلاق شود يا » آزادي دين«اعطا شود خواه به آن » آزادي براي انجام مراسم مذهبي«

  .»انگيز نفرت«باشد يا » پذير دل«و خواه » خرافات
  

  ها فرض پيش. 3
هـا بازشناسـي    آزادي تصريح شد و از انواع ديگر» دموكراتيكهاي  آزادي«اكنون كه مفهوم 

چهارچوب يك توان  ميها  هايي پرداخت كه با توجه به آن فرض پيشبه بيان توان  ميشد، 
ايــن . دموكراتيــك را تــدوين كــردهــاي  آزاديمــدل تحليلــي بــراي تعيــين انــدازة بهينــة 

 :ند ازا عبارتها  فرض پيش
از پيوندنـد   مـي همة افرادي كه در يك جامعه هستند يا به يك جامعه  :شرط آگاهي. 1

كـه افـراد از   ) مطلوبيتي(چنين منافعي  هم. زندگي در جامعه اطلاع دارندهاي  هزينهمنافع و 
برند  اجتماعي مي تر از منافعي است كه از زندگي غير بسيار بيشبرند  مي» جامعه«زندگي در 

 .)محرك مردم به سوي تشكيل جامعه استاين شرط به عنوان موتور (
كـه از آن  دارد  مـي و اعلام پذيرد  ميهر فرد با پيوستن به يك جامعه : شرط پذيرش. 2

در آن ) بـر اسـاس رأي اكثريـت   (پس، از تمام قوانين و قواعدي كه به صورت دموكراتيك 
شـده   وضعجامعه وضع شده است يا خواهد شد، تبعيت خواهد كرد و آماده است مجازات 

در مقابل، جامعه نيز به ازاي پيوسـتن و  . براي تخطي از آن را بپذيرد) به طريق دموكراتيك(
در تمـام تصـميمات   توانـد   مـي ، يعني دهد ميعضويت او در جامعه، حق يك رأي را به او 

 .يك رأي مشاركت كند ةاندازاجتماعي به 
ويژگـي و وجـوه مشـترك و    فردي، تعدادي ص يخصاتمام رغم به  :شرط پايداري. 3
بنابراين هـر فـرد بـه    . زند ميهاي عام وجود دارد كه افراد يك جامعه را به هم پيوند  ارزش
بستگي دارد تا جوامـع ديگـر و در قبـال ايـن      تر دل بيشكند  ميكه در آن زندگي اي  جامعه

شده  تحميلها و قيدهاي  نظر حاضر است برخي از فشارها و هزينه مورد ةجامععضويت در 
 دراي اسـت كـه افـراد را     اين شـرط بـه عنـوان جاذبـه    (سوي آن جامعه را متحمل شود  از
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دارد كـه پراكنـده نشـوند و بـه طـرف       هم نگـه مـي   عضو آن هستند گرد       ًكه فعلا اي  جامعه
                                         ً                                       ديگر نروند و گرنه تركيب افراد جوامع دائمـا  در حـال تغييـر خواهـد بـود و از      هاي  جامعه
 ).پايدار رسيد يتوان به نظم نميگيري  رأيطريق 
ها را بـا   آن ةهم... (افراد جامعه جداي از نوع تفكر، مذهب، طبقه و  :شرط عقلانيت. 4

يعني هـركس در چهـارچوب   . اند ، داراي عقل سليم)دانيم ميافراد » باور ـ ارزش « ةهم، بست
كـه  كند  ميعمل و انتخاب اي  گونهخود با توجه به امكانات موجود به » باور ـ ارزش « ةبست

ند و هم ا يعني افراد هم حداكثركنندة منافع خويش. خويش را حداكثر كند) مطلوبيت(منافع 
 .كنند ها را با اهداف برقرار مي براي اين كار تناسب ابزارها و روش

 هر فرد داراي تابع مطلوبيتي است كه در آن علاوه بر تمام كالاهايي: مطلوبيت ةنقش. 5
منـافع خـالص   «بـا متغيـري بـه نـام     ) xiبـردار  (كند  ميكه مصرف ) معنوي و مادي اعم از(

كـه  » خالص منافع اجتمـاعي «در واقع هر فرد از . كار دارد و نيز سر i» اجتماعي انتظاري
شود، برآوردي دارد كـه آن را وارد تـابع مطلوبيـت خـود      با زندگي در جامعه نصيب او مي

 :بنابراين داريم .كند مي
m 1و ... و   i = ( i ui= ui )xi  

X  بردار كالاها و خدمات مصرفي فرد، وm تعداد افراد جامعه است.  
  :كه اين رابطه براي آن صادق است

 
و فرزندان و بستگانش نيـز  (كند  ميكه در آن زندگي اي  جامعهجا كه فرد مايل است  از آن

زيـرا چنـين   (يافته باشـد   توسعه              ً يافته و نهايتا   تنظيمو سامان  اي به جامعه) كنند ميدر آن زندگي 
كـه مناسـبات،   كند  ميحكم  عقل سليم به او، بنابراين )كند ميتر  را بيش مطلوبيت اواي  جامعه

باشد كه منافع خالصي كه او انتظار دارد نصيب جامعـه  اي  گونه بهنهادها و قيود اجتماعي بايد 
عوامـل و   ةبه فرض ثبـوت بقي ـ (شود، حداكثر شود تا مطلوبيت او كه تابعي از آن منافع است 

تخميني افراد با هم متفاوت است، يعني برآوردي است  i ، هم حداكثر شود، بنابراين)شرايط
  .خود دارد كه هر فرد از منافع خالص اجتماعي در جامعة

گيرنـد   مـي تمام اختلافات شخصي و فردي، زماني تصـميم  رغم به افراد يك جامعه  .6
كـه  (اي  تازهمشترك، جامعة ص يخصاها و  اساس برخي صفات، ارزش بر كههم آيند  گرد

كنند و پس از تشكيل آن تمـام  ريزي  پيرا ) شوند ميهمه از تشكيل آن منتفع برند  ميگمان 
نسـبت  (تر شريرانه  آنان به عنوان يك ضرورت كم. قواعد، قوانين و مناسبات را تنظيم كنند

كه براي اتخـاذ  (در مجمع اول خود ) نسبت به اتفاق آرا(پذيرتر  امكانو ) گيري رأيبه عدم 

0



i

iu

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تنها و تنها قانون زير را به عنوان قـانون  ) اند دادهجامعة جديد تشكيل ريزي  پيتصميم براي 
  6:رسانند مياساسي جامعه به اتفاق آراء به تصويب 

و آزادي كامل و بـدون  تشكيل يافته                 ً                اساس انتخاب كاملا  آزادانة افرادش  اين جامعه بر
جامعه براي افراد همواره برقرار  هزينه براي ورود به عنوان عضو و خروج از عضويت

كه دوست دارنـد  اي  ها به گونه زمينهدر اين جامعه تمامي افراد آزادند در همة . ماند مي
زندگي و مناسبات خود را با ديگران تنظيم كننـد، مگـر در مـواردي كـه قـانون معـين       

جامعـه   افـراد ايـن   ةكه حداقل با اكثريت سادالاجراست  لازمكند و قانون تصميمي  مي
  .اتخاذ شده باشد

  
  فرضيه. 4

پس از تصويب يگانـه  (در ابتدا يافته  تأسيس تازه، جامعة ها فرض پيشبا توجه به تعاريف و 
، وقتي كه هنوز قيود اجتماعي رسمي خود را تصويب نكرده است )اصل قانون اساسي خود

هم آمدند حتـي   افراد گردكه  همينتوجه شود . كامل است »هاي دموكراتيك آزادي«داراي 
هـاي   خصيصه، زيرا همان رود مياگر هنوز قانوني تصويب نشده باشد، آزادي طبيعي از بين 

دارد كه افراد يـا بـا   ) رسمي قيود اجتماعي غير(هم آورده، الزاماتي  مشتركي كه آنان را گرد
هـا را   ها در بر دارد، بدون هرگونه فشار رسـمي، آن  منافعي كه رعايت آن دليلرضايت يا به 

و تشـكيل جامعـه را   آينـد   مـي هم  بنابراين، در نقطة آغازيني كه افراد گرد. كنند ميمراعات 
و بدين ترتيب اعلان شود  ميرسمي به گردن مردم نهاده  ، قيود اجتماعي غيردارند مياعلام 

گرچـه در ايـن مرحلـه، جامعـه داراي     . اسـت » پايان آزادي طبيعي«اعلان » تشكيل جامعه«
اما همين كه جامعه تعيين قيود اجتمـاعي رسـمي را آغـاز    . كامل است» آزادي دموكراتيك«

  .يابد هاي دموكراتيك كاهش مي ، آزاديكند مي
  :ستيم چنين استاي كه در اين تحليل در پي تأييد آن ه فرضيه

هاي  آزادي«و به عبارت ديگر شود  ميدر اين جامعه، قيود و قوانين تا جايي تصويب 
. كه منافع خالص واقعي جامعـه حـداكثر شـود   شود  ميتا جايي محدود » دموكراتيك

به علـت اخـتلاف باورهـا و     ،براي جوامع مختلف هالبته حد آزادي دموكراتيك بهين
هاي ما را  فرض پيشكه اي  جامعهبنابراين، در . متفاوت خواهد بود ،ها هاي آن ارزش

بـه آراي  ) يـا تصـويب انـواع قـوانين    (هـا   برآورده كند، اگر براي اعطاي انواع آزادي
مراجعه شود، حداكثر حدي از آزادي كه تصويب ) ها يا نمايندگان واقعي آن(عمومي 

اي همـان جامعـه، منـافع    هـا و باوره ـ  ارچوب ارزشه، حدي است كه در چشود مي
خالص واقعي آن را حداكثر سازد و بنابراين، وقتي اكثريت افراد آن جامعه برقـراري  
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قيدي، يا نوعي آزادي را طلب كردند، برقراري يا اعطاي آن، منافع خالص كل جامعه 
  .سازد ميرا حداكثر 

  
  و منافع آزاديها  هزينه. 5

كه به سوي يافتن نقطة حداكثر منافع خالص واقعي جامعه يا نقطـة بهينـة    آناكنون براي 
و منافع ناشي از تحميل ها  هزينهآزادي حركت كنيم لازم است نخست مفهوم و ساختار 

  .ارزيابي كنيم) و منافع آزاديها  هزينهيا (را از طريق قانون ها  محدوديتقيود و 
  

  )ها يا آزادي(هزينة اجتماعي قيود  1.5
ايـن بـدين مفهـوم    . در حد كمال وجـود دارد » آزادي دموكراتيك«در ابتداي تشكيل جامعه 

در جامعه وجود ندارد، يا اگر وجود دارد هيچ الزام و فشار و قيدي اي  قاهرهاست كه يا قوة 
بستگي اجتماعي را فقط قيـود اجتمـاعي    و در اين حالت قوام و همكند  نميبه افراد تحميل 

روشن است كه در چنين حالتي تصادم آزادي افراد فراوان اسـت  . كنند ميرسمي ايجاد  غير
اجتماعي رسمي  از فقدان قيوديعني  ديگرانو تمامي افراد جامعه از زياد بودن حدود آزادي 

 ،بدانيمشوند   مي متحمل افرادكه هايي  هزينه ةجمع ساد را جامعههاي  هزينه اگر. برند ميرنج 
  .بالاست بسيار» كاملدموكراتيك  آزادي«هزينة  حالتيچنين  در

، ها تزاحمكند تا  مياكنون جامعه با تصويب اكثريت ساده شروع به برقراري قيود و قوانين 
چنان ادامه يابـد   اما اگر اين روند برقراري قيود هم. ها را بكاهد آنهاي  هزينهبرخورد منافع و 
، چرا كه با افزايش تعداد قيود و قوانين جامعه شود مياجتماعي كم هاي  هزينهسرعت كاهش 

براي اعمال اين قيـود و قـوانين بـه     ،برند هزينههمه كه  رل نهادها و ابزارهاييشود  مي مجبور
  .دهد ميرا افزايش ها  هزينهتر  اي به بعد، برقراري قيود بيش مرحلهبنابراين از . كار اندازد

» آزادي دموكراتيك«كه » انقياد كامل«از يك نقطة توان  مي     ً                   دقيقا  معكوس حركت فوق را 
است كه تمام مناسـبات   يچون اردوگاه در چنين وضعي جامعه هم. صفر است، شروع كرد

در چنـين  . شـود  طبق اصول اردوگاه انجام و از طريق يك نيروي نـاظر كنتـرل مـي    افراد بر
. ناچيز اسـت  ها آزاديالبته هزينة تزاحم  ،اين اردوگاه بسيار سنگين است ةادار ةحالتي هزين

 ازنتيجـه   در اردوگـاه و   و نظـارت  سـالاري  ديوانهايي به افراد، از  با دادن آزاديتوان  مياما 
هاي  هزينهتر شده و  به كنترل كم تر شود، نياز بيش ها پس هرچه آزادي. آن كاستهاي  هزينه

  .)1نمودار ( يابد مينظارت و كنترل كاهش 
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خـاص  صـورت   بـه و تابعي كـه  آيد  ميدست  بههاي جامعه  منافع افراد و گروه ةسادجمع 
  .باشد وجود ندارد) به عنوان يك شخصيت واحد(گر منافع جامعه  نمايان

  
  هاي دموكراتيك منافع ناشي از افزايش آزادي .2نمودار 

  
  منافع خالص آزادي 3.5
 Cرا با كم كردن منحنـي  » هاي دموكراتيك آزادي«منافع خالص واقعي هر سطح از توان  مي
عمـل بـا    اين است كـه جامعـه در  » واقعي«جا منظور از  در اين). 3نمودار (نمايش داد  Pاز 

در چهارچوب فروض (شود  رو مي روبهها  چنين روندي براي منافع خالص حاصل از آزادي
و منافع ) Cشيب منحني (كه هزينة نهايي شود  ميمنافع خالص واقعي جايي حداكثر ). مدل

    ).3در نمودار  fو  eنقاط (هم برابر شوند  با) pشيب منحني (نهايي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استخراج منحني منافع خالص واقعي اجتماعي .3نمودار 

P  وC 

 »هاي دموكراتيك آزادي«

c

P

 »هاي دموكراتيك آزادي«
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  
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بهتـرين سـطح    FA كـه شـود   مـي اكنون با توجه به نقطة حداكثر منـافع خـالص، روشـن    
  :قابل توجه است FAاما دو نكته در مورد . هاي دموكراتيك است آزادي
تـر منـافع و    زيـرا بـيش   ،   ً                        عملا  كاري غيـر ممكـن اسـت    π و بنابراين Cو  Pمحاسبة  :اول
قابل محاسبه و حتـي  ) يا رفع قيود اجتماعي رسمي(هاي دموكراتيك  اعطاي آزاديهاي  هزينه

بعدي خواهيم ديد كـه هـيچ نيـازي بـه     هاي  بخشاما در . شده نيستند ها شناخته بسياري از آن
بـا توجـه بـه     ،گيـري  كـار رأي  و محاسبه نداريم و با وجود جريـان كامـل اطلاعـات و سـاز    

  .دست خواهد آمد اين نقطه به ،ها فرض پيش
ها  هزينهو اين آيد  به دست ميجامعه » واقعي«و منافع ها  هزينهبا توجه به  FAنقطة  :دوم

روشن اسـت كـه   . مورد نظر هستندجامعة كارها و قوانين  و و منافع ناشي از مناسبات، ساز
ت ئهـاي جامعـه نش ـ   خـود از باورهـا و ارزش   ةكارها نيز به نوب و مناسبات و قوانين و ساز

و منـافع  هـا   هزينـه هاي مورد استفاده در جامعـه،   چنين بسته به نوع فناوري هم. گرفته است
حـد بهينـة    FAبنابراين . كارهاي رسمي و غير رسمي، متفاوت خواهد بود و حاصل از ساز

آمـده اسـت و بـه    به دست زا از داخل جامعه  هاي دموكراتيك است كه به طور درون آزادي
گونـه كـه    باز لازم به تكرار نيست كه همان. بيروني تحميل نشده استوسيلة يك نيروي 

هـا نيـز    كارهـاي آن  و ها و باورهاي جوامع متفاوت است، مناسبات، قوانين و سـاز  ارزش
يا اندازة (به ديگر سخن، اندازة بهينة آزادي . ها هم متفاوت است آن FAمتفاوت و بنابراين 

 در جوامع مختلف متفاوت است و بـا توجـه بـه بسـتة    ) بهينة ايجاد قيود رسمي اجتماعي
شده و نيـز   كارها و ساختارهاي نهادي حاصل از قوانين وضع و جامعه، ساز» ارزشـ   باور«

  .شود ميآن مشخص استفادة هاي مورد  فناوري
  

 توسعه و آزادي. 6

 pجا كه بسياري از منافع آزادي پنهان و يا ناشناخته هستند، شايد راجع به انتقال منحنـي   از آن
گفت تجربه نشان داده است كـه  توان  مياما در مورد تابع هزينه . گو كردو راحتي نتوان گفت به

هر جامعه نقطـة حـداقل   يافتگي  توسعهبا پيشرفت مادي و فرهنگي و به زبان خاص به همراه 
تـر،   ، آزادي بـيش يـافتگي  توسـعه موازات  بهيعني . شود ميزادي به سوي راست منتقل آ ةهزين

يافتـه، نسـبت بـه سـاير      توسـعه ها در جوامع  يا برعكس، كاستن از آزادي. تري دارد هزينة كم
نوع لباس را بـر مـردم   توان  ميراحتي  به   ً                  مثلا  در يك جامعة سنتي . جوامع، هزينة بالاتري دارد

گـرفتن  ترتيب  همين به. اين كار هزينة بالايي دارديافته  توسعهتحميل كرد ولي در يك جامعة 
  .تر است مشكليافته   توسعهدر جوامع تر  مهمهاي  آزادي
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يافته در سطح بالاتري  توسعهدر جوامع ها  هزينهاين بدين مفهوم است كه نقطة حداقل 
جوامع، يافتگي  توسعهبه ديگر سخن، با افزايش ميزان . هاي دموكراتيك قرار دارد از آزادي

بنابراين بـا انتقـال نقطـة حـداقل     . شود ميجا  هها به سمت راست جاب تابع هزينة آزادي آن
، رود مينيز به راست ) (به راست نقطة حداكثر منحني منافع اجتماعي خالص  cمنحني 

  ).4نمودار (يابد  مييعني سطح آزادي بهينه افزايش 
  
  
  
  
  
  
  

  در كشورهاي مختلف cو  pهاي  منحني. 4نمودار 

  
 »هاي دموكراتيك آزادي« يابي بهينه. 7

 بـه كـه آمـد،   گونـه   همانهاست، زيرا  سطح بهينة آزادياما هدف اصلي ما چگونگي يافتن 
تنها به  Pو  Cهاي  منحنيدر واقع تحليل . ممكن است آوردن منافع خالص كاري غيردست 

عمـل قابـل    در Pو  Cامـا چـون   . هـا وجـود دارد   براي آزادياي  بهينهكه اندازة گويد  ميما 
عمل قابل كاربرد باشد، براي  كه درنيستند، لازم است روش ديگري گيري  اندازهمشاهده و 

  .ها بيابيم يافتن اندازة بهينة آزادي
قـوانين   ،كه در آغاز تشكيل جامعه به تصويب رسـيده اسـت  » قانون اساسي«اساس  بر

در آغاز كه جامعـه،  . ندشو الاجرا مي لازمافراد تصويب شده و سادة جامعه با رأي اكثريت 
هـا بسـتر    جـا كـه آزادي   از آن. دموكراتيك كامل اسـت هاي  تازه تشكيل يافته است، آزادي

در ايـن  . گفت در آن شرايط جريان اطلاعات كامل استتوان  ميجريان اطلاعات هستند، 
مـرور بـه رأي گذاشـته     بـه هـا   و كاستن از آزادي) قوانين(شرايط است كه گذاشتن قيدها 

بـا اطلاعـات كامـل شـروع بـه      دهنـدگان   رأيبنـابراين  . شود ميو تصويب يا رد شود  مي
  .كنند مييب قوانين وو تصدهي  رأي

P  

(a) نيافته كشور توسعه 

P 

C 

(b) يافتهكشور توسعه 

P 

C 
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  )منحني ترجيحات افراد(تخمين افراد از منافع خالص اجتماعي  1.7
  :هاي ما اين بود كه افراد داراي تابع مطلوبيتي به صورت فرض پيشيكي از 

                                      ,m(...  ,1)i =        (i وui= ui (xi   
 تخمـين او از منـافع خـالص اجتمـاعي     iبردار كالاهاي مصرفي فـرد و   xiهستند كه 

بنـابراين فـرد   . دارد uiاست كـه رابطـة مثبتـي بـا     ) منافع خالص اجتماعي مورد انتظار فرد(
تنظيم شوند كـه آنچـه   اي  گونهخواهان آن است كه تصميمات جمعي و اعمال اجتماعي به 

بنابراين وقتي فرد . ، حداكثر شودشود ميبه عنوان منافع خالص، نصيب جامعه » كند ميفكر «
اسـت   iخودش نيز در جريان تصميم يا عمل اجتماعي قرار گيرد به فكر حداكثر كـردن  

بر روي وضعيت فـرد   iجا كه اثرات  از آن). شود ميخودش نيز حداكثر  uiدر عين حال (
بلندمدت مشـخص خواهـد    هاي بسيار فقط در زمان...)    ً                         مثلا  وضع شغلي يا درآمدي او و (

مورد  iبين اي  رابطهيا رأي دادن، گيري  تصميمشد، بنابراين طبيعي است كه فرد در هنگام 
بنابراين، قيدي كه او براي حداكثر كردن مطلوبيت . دكن  نميبرقرار اش  فعلينظرش و درآمد 

xi p: يعني ،چنان همان قيد مرسوم است همبرد  ميخود به كار  yi =s.t .  ،كـه درآنp    بـردار        
جا كه  از آن  .    دهد    مي                               درآمد فرد در دورة جاري را نشان   yi                           قيمت كالاها و خدمات مصرفي و 
داراي عقل سليم هسـتند، لازم اسـت كـه    » ارزش ـ  باور« ةفرض شده است افراد با هر بست

 انواع قيود اجتمـاعي رسـمي در  ) يا برداشتن(ها در مورد منافع خالصي كه براي گذاشتن  آن
ترتيب اگـر   بهبدين مفهوم كه . داشته باشنداي  قله تك، يك منحني كنند ميذهن خود برآورد 

ها، منـافع خـالص اجتمـاعي بـرآوردي      شروع كنيم با افزايش آزادي» انقياد كامل«از حالت 
ها همـراه بـا    آن» ارزشـ   باور«بستة كه اين حد را (ها زيادتر شود تا در حدي  آن) انتظاري(

   ً                 مـثلا  شـكلي نظيـر    . يابـد  به حداكثر برسد و سپس كاهش) كند ميها مشخص  اطلاعات آن
قابل معرفي اسـت  اي  قله هاي تك منحنيالبته انواع ديگري از ( 5شده در نمودار  اشكال رسم

.          ً                                                                       كه الزاما  افزايش و كاهش ندارند و فقط از يك سو به صورت افزايشي يا كاهشـي هسـتند  
  ).ماند مينيز اين تحليل پابرجا ها  آن گونه منحنيبا فرض 

  
  
  
  
  

  اي منافع خالص انتظاري قله تكهاي  منحني .5نمودار 
a b C
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باشـد، بـدين   ) 6چون نمودار  هم(اي  قلهاگر به عنوان مثال، فردي داراي منحني دو
با افزايش آزادي تا حدود خاصي منافع خـالص آن بـالا   كند  ميمعني است كه او فكر 

     ً                                ، مثلا  اگـر فـرض كنـيم در نمـودار     رود ميو دوباره بالا يابد  مي، سپس كاهش رود مي
حـدي از آزادي   f3حد آزادي در يك كشور با سـلطنت مطلقـه اسـت و     f1، 6شمارة 

نظيـر  اي  منحنـي وقتي در آن كشور جمهوري چندحزبي برقرار باشد، فردي كه داراي 
است، معتقد است بهترين حدود آزادي يا حدي است كه در رژيم سـلطنت   6نمودار 

مطلقه است يا حدي است كه در جمهوري چندحزبي است و روشن اسـت كـه ايـن    
  .معقول نيستبندي  رده

  
  
  
  
  
  

 اي منافع خالصي اجتماعي انتظاري منحني دوقله .6نمودار 

از منـافع خـالص   اش  ارزيـابي كـه فـرد بـراي    كنـد   ميبنابراين فرض عقل سليم حكم 
اكنون روشن است كـه فـرد آن حـد آزادي كـه     . داشته باشداي  قله يكآزادي، يك منحني 

بنـابراين  . دهـد  مـي و بالاتر آن ترجيح تر  پاييناوست را به حدود  منحني ةمربوط به قل
منحني ترجيحـات  «را  iبرآورد هر فرد از منافع خالص اجتماعي يعني منحني توانيم  مي

  .براي فرد بناميم» آزادي
جـا كـه    از آن. اسـت اي  قلـه  تـك » منحني ترجيحـات آزادي «پس هر فرد جامعه داراي 

مختلـف دارد و نيـز افـراد داراي    هـاي   اهميـت هـا و   هاي مختلف در ذهن افراد وزن آزادي
متفـاوت هسـتند، طبيعـي    » ارزش ـبـاور   «ة خلاصه داراي بسـت طور   بهتعصبات مختلف و 

اكنون بايد بـه دو نكتـه توجـه    . ها در طول محور افقي پراكنده باشد آنهاي  منحنياست كه 
هـاي   كه در آغاز تشكيل جامعه كه هنوز قيـودي تنظـيم نشـده اسـت و آزادي     آنيكي : كرد

) يا قيـدها (ها  آزاديهاي  هزينهدموكراتيك كامل و جريان اطلاعات نيز كامل است، منافع و 
هـا و باورهـا و    كـه ارزش  دوم آن. تر افراد تا حدود نزديك به واقع روشن اسـت  براي بيش

بنـابراين،  . اند ي مردم و تشكيل جامعه شدهيكه باعث همگرااند  داشتهص عامي وجود يخصا

 

F3 F2 F1  
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گفت قلة منحني انتظاري افراد از منافع خالص آزادي يعنـي  توان  ميبا توجه به اين دو نكته 
i تر حول آن سطحي از آزادي  ها بيش هاي آن)FA ( جامعـه را  » منافع خالص واقعـي «كه

دو  تـري از افـراد در   متمركز شده است و منحني تعـداد كـم  ) A ةيعني نقط(كند  ميحداكثر 
  .طرف آن نقطه پراكنده است

ها در دو طرف پراكنده است، يا از تعصبات خاص پيروي  در واقع كساني كه منحني آن
ها ناقص است و روشن است كه اين قبيل افراد نسـبت بـه اكثريـت     يا اطلاعات آنكنند  مي

كـه  (» قـانون اساسـي  «فـرض   پـيش با تكيـه بـر   توان  ميبدين ترتيب . درصد اندكي هستند
ع افرادي كه به اين جامعه گفت كه توزي) داند ميعضويت و عدم عضويت در جامعه را آزاد 

و در نتيجـه از لحـاظ منحنـي ترجيحـات، توزيـع      » ارزش ـباور  « ةاز لحاظ بستپيوندند  مي
 ةترجيحات افراد در حول نقطهاي  منحنيپراكندكي  7در بخش زيرين نمودار (نرمال است 

FA تـر افـراد حـول سـطحي از      يعني قلة منحني ترجيحات بيش). داراي توزيع نرمال است
متمركز شده است و بقيه بـه طـور   ) FAنقطة (ها كه منافع واقعي جامعه حداكثر است  آزادي

  .يكنواخت در طرفين آن پراكنده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع منحني ترجيحات آزادي افراد پيرامون منافع خالص واقعي اجتماعي. 7نمودار 
  

  تعيين حد بهينة آزادي از طريق دموكراسي 2.7
تـا  كنـد   مي، جامعه شروع )آمدها  فرض پيشكه در (اساس قانون اساسي مصوب  اكنون بر

A 

i   

FB FA  

واقعي  خالص منافع
  جامعه

انقياد آزادي كامل

i
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. تصـويب كنـد  دانـد   مـي قيود اجتماعي رسمي را كه بـراي خـود لازم   گيري  رأياز طريق 
براي تصـويب قـوانين خـود از همـة     اي  جامعهممكن است اين اشكال وارد شود كه هيچ 

پاسخ اين است كه جامعـه  . نيستپذير  امكان      ً           و اصولا  چنين امري كند  گيري نمي رأيافراد 
جريـان  كـردن   سـاده و هـا   هزينـه براي كم كـردن  تواند  مي» قانون اساسي«بر مبناي همان 

، جريـان  )در واقع براي افزايش همان منافع اجتماعي خالص(گذاري  قانونگيري و  تصميم
مل نماينـدگان  شـا (يـك يـا چنـد شـورا      ةگذاري را با تصويب اكثريت ساده بر عهد قانون

  .بگذارد) هاي مختلف مردم دستهواقعي 
 برگيري  رأياگر (يابد  ميكل افراد جامعه ادامه گيري از  رأياساس  جا تحليل بر اين اما در

كامل كه » آزادي دموكراتيك«از ). شود نمياساس نمايندگان نيز باشد در نتيجه تغييري حاصل 
محدوديت بـراي  (ترتيب قيود و قوانين  به) اليه سمت راست محور افقي از منتهي(شروع كنيم 

  .كنند ميقيود آغاز ترين  اساسيالبته روشن است كه از  ، وشود ميبه رأي گذاشته ) ها آزادي
      ً           قاعدتا  نيمـي از   ،ترجيحات افراد براي آزادي نرمال استهاي  منحنيجا كه توزيع  از آن

بـراي  . قـرار دارنـد  ) 7در نمـودار  ( FA ةنقط ـدر طرف چپ و نيمي در طرف راست ها  قله
  .تعداد افراد جامعه فرد باشدكنيم  ميسادگي فرض 

فرد است كه منحني ترجيحات يكي در وسط قـرار دارد و  ) n+  1(اكنون جامعه شامل 
2يك از طرفين نيز منحني ترجيحات  در هر

n طـور   بـه بنابراين اگر . از افراد، پراكنده است
را از مقـدار حـداكثر   » هـاي دموكراتيـك   آزادي«باشد كه سـطح  گيري  رأيمثال قيدي مورد 

ها در سمت  كاهش دهد، تمام كساني كه قلة منحني ترجيحات آن FB ةنقطبه ) آزادي كامل(
تعداد اين افراد بسـيار   و روشن است كهدهند  مياست به اين قيد رأي مثبت  FBچپ نقطة 

  .تر از اكثريت ساده است بيش
به سوي  FBها از طرف راست نقطة  ها اين است كه با كاهش آزادي علت رأي مثبت آن

FB ها در سمت چپ  تمام افرادي كه قلة آنFB  يعنـي  (يابـد   مـي است ترجيحاتشان افزايش
به ). به افزايش استها رو  كه منافع خالص اجتماعي و بنابراين مطلوبيت آنكنند  ميبرآورد 

كاهش دهنـد   FAها را از سطح حداكثر به طرف نقطة  همين ترتيب تمامي قيودي كه آزادي
قيدي پيشـنهاد شـود كـه              ًتا نهايتا يابد  ميقدر ادامه  اين عمل آن. شود ميمورد تصويب واقع 

2 يعني تمام. برساند FAها را به سطح نقطة  آزادي
n  هـا سـمت    فردي كه قلة ترجيحـات آن

2 + ) 1(              ً است، يعني جمعا   FA                          ً           است و فردي كه قلة او دقيقا  متناظر با  FAچپ 
n  نفر، به اين

  :و چون داريمدهند  ميپيشنهاد رأي مثبت 
> )1  +   (  

2
n

2
n
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شود كـه   اما پس از آن اگر قيد جديدي پيشنهاد. شود ميبنابراين قيد جديد نيز تصويب 
 تر از كاهش دهد، تعداد رأي مثبت براي آن مساوي يا كوچك FAها را به سمت چپ  آزادي

2
n خواهد بود و بنابراين تصويب نخواهد شد.  

هـاي   سطح بهينة برقـراري قيـود اجتمـاعي رسـمي، يـا سـطح بهينـة آزادي       بدين ترتيب 
از طريق شود  ميدموكراتيك كه متناظر با سطحي است كه منافع خالص واقعي جامعه حداكثر 

اسـاس   و بنـابراين بـر   افـراد جامعـه  هـاي   مطلوبيتاساس  و برگيري  رأيجريان دموكراتيك 
سطح آزادي يـا سـطح قيـود،    يابي  بهينهاين روش . آيد ميها و باورهاي جامعه به دست  ارزش

طلبانـه اسـت و    اقتصادي منفعتهاي  تحليلزاست كه مبتني بر  درونيابي  بهينههم يك جريان 
  .خواهانه است سياسي آزاديهاي  تحليلدموكراتيك است كه مبتني بر گيري  تصميمهم يك 

و گرچـه  دهنـد   مـي خـود رأي  هـاي   ارزيابياساس تمايلات و  بنابراين، اگرچه مردم بر
اساس فروضي  برتوان  راحتي مي بهمنحني واقعي منافع خالص اجتماعي ناشناخته است، اما 

  .هاي دموكراتيك را شناخت ، حد بهينة آزاديگيري رأيمعقول و از طريق فرايند 
  

 گرايي جوامع هم. 8
كـدام   متفاوت هسـتند، هـر  » ارزش ـ  باور«هاي  بستهجوامع مختلف كه داراي ترتيب   بدين
دموكراتيك را هاي  آزاديترجيحات آزادي متفاوتي نيز دارند كه سطح خاصي از هاي  منحني

اگر تعداد اين جوامع را بسيار زياد در . دهد ميها نمايش  به عنوان سطح بهينة آزادي براي آن
در  FAمثـل  (هـا   گفت كه يك يا چند جامعـه در حـد معينـي از آزادي   توان  مينظر بگيريم 

داراي بالاترين منافع خالص نسبت به ديگر جوامع هسـتند و بقيـة جوامـع، كـه     ) 8نمودار 
از تـري   پـايين است داراي سـطح  ) FA(ن حد از آتر  ينيپاها بالاتر يا  ن سطوح بهينة آزادي آ

در نمودار  FAدو طرف سطح آزادي در ها  باشند و قلة منحني ترجيحات آن منافع خالص مي
منافع خالص هاي  منحنيبر روي تمام  يك منحني پوش توان  مياكنون . پراكنده است 8

  .رسم كرد) S: 1,2,….,i       ها كه    sيعني بر روي(جوامع 
  
  
  
  
 

  )منحني پوش منافع آزادي براي همة جوامع(همگرايي جوامع . 8نمودار 

  و  

 
s

F
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كـه هـم سـطح توسـعه و     اي  گونـه اگر جوامع مذكور داراي مناسبات گسترده باشند، به 
هـا   در ميـان آن راحتـي   بـه ها به هم نزديك شود و هـم اطلاعـات    آنشناختي  هاي فن توانايي

قـرار دارد، بـا اطـلاع از     sدر طرفين هايشان  منحنيجريان يابد در طول زمان جوامعي كه 
آرام بـه سـوي   اي  گونـه  بـه خـود را  » ـ ارزش باور«، بستة s ةبالاتر بودن منافع خالص جامع

محور » باور ـ ارزش «و بنابراين يك بستة دهند  مي، تغيير s ةشكلي با بستة مربوط به جامع هم
بـدين ترتيـب، جوامـع از نظـر     . به سوي آن خواهد بـود ها  حركتكه همة آيد  وجود مي به

بـاور ـ   « ةنتيجة عملي اين تغيير در بسـت . يابند گرايي مي همهاي عام و باورهاي جمعي  ارزش
بـه سـوي حـدود    خـود را  » هـاي دموكراتيـك   آزادي«جوامع اين است كـه جوامـع   » ارزش

  .دهند ميسوق ) s ةجامع(بهينة مربوط به جامعة محور » هاي دموكراتيك آزادي«
  

  گيري نتيجه. 9
و چهارچوبي كـه بـراي رفتـار بـازيگران يـك جامعـة       ها  فرض پيش، بر اساس ترتيب بدين

از طريق فراينـد دموكراتيـك بـه حـد     توانند  ميدموكراتيك انگاشته شد، دريافتيم كه جوامع 
تحميـل قيـود   اجتمـاعي   منافعيا خالص (از آزادي كه در آن خالص منافع اجتماعي اي  بهينه

چنـين در   هـم . ، دست يابنـد شود ميآنان حداكثر ) اجتماعي از طريق تصويب و اعمال قانون
صورتي كه موانع ارتباطي ميان جوامع مختلف برقرار نباشد و گردش اطلاعات و ارتباطـات  

از سطح شان  منافعگاه جوامعي كه  باشد آنپذير  امكانراحتي  بهبين جوامع مختلف دموكرات 
تا ساختارها يا بسـتة  كوشند  ميتر از ساير جوامع است  بهينة آزادي موجود در كشورشان كم

تغيير دهند كه بتوانند به سطح بـالاتري از منفعـت دسـت    اي  گونهخود را به » ـ ارزش رباو«
راحتـي   بـه را كه متمايل بـه جامعـة هـدف اسـت     اي  فرهنگيبه همين علت، تحولات . يابند
جوامع دموكرات به » باور ـ ارزش «در نتيجه در بلندمدت ساختار فرهنگي يا بستة . پذيرند مي

  .يابد ميسوي يك ساختار يا بستة مسلط تحول 
در واقع نتيجة طبيعي اين الگوي تحليلي اين است كه در عصر جهاني شـدن و عصـر   

ي سـاير  هـاي سياسـي و اجتمـاع    گسترش ارتباطات كه جوامع مختلف از عملكـرد نظـام  
تمايـل  ) گيرندگان رأيدهندگان و  رأي(شوند، بازيگران اجتماعي  ميراحتي مطلع  بهجوامع 

خود را به سوي جوامـع داراي منـافع خـالص    » باور ـ ارزش «كنند كه بستة  ميطبيعي پيدا 
ارچوب ه ـ                     ً         هاي سياسي جوامـع واقعـا  در چ   بنابراين، در صورتي كه نظام. بالاتر سوق دهند

صورتي كه فرايند جهاني شدن و گسـترش ارتباطـات و    دموكراسي عمل كنند و درقواعد 
تـر شـاهد همگرايـي و     رود در آينده، هرچه بـيش  ميچنان تداوم يابد، انتظار  اطلاعات هم
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اما اين همگوني به صـورت  . همگوني ساختار اجتماعي و فرهنگي جوامع دموكرات باشيم
جوامـع  » بـاور ـ ارزش  «بـه سـوي بسـتة    كارامـد  تـر   جوامع كم» ـ ارزش باور«تغيير بستة 
  .خواهد بودكارامدتر 

  
  ها نوشت پي

براي دانشـجويان دورة  » انتخاب عمومي«و مباحثي است كه در درس  اين مقاله حاصل تأملات .1
دانـد از   نويسنده بدين وسيله بر خـود لازم مـي  . دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان ارائه شده است

 .گزاري نمايد اند، سپاس كه در غنا بخشيدن به اين بحث مشاركت داشته دانشجويان گرامي
  .عبدالرحمن بن احمد كواكبي .2
الـدين   سـيدجمال از يـاران  . متولد حلـب و متـوفي در مصـر   ) ق 1365- 1320(» سيدالفراقي« .3

  .اسدآبادي و شيخ محمد عبده
  .انتشارشركت سهامي  :تهران ،مهاجراصغر  عليترجمة . )1365( كارل پوپر .4
  .»گردو«و »    گ رد«نظير رابطة بين  .5
اين اسـت كـه هـركس بـا تمـام مشخصـات       ) مجمع اول(نكتة قابل ذكر در چنين مجلسي  .6

كند  شركت ميداند  تر مي مأنوسخاص خود در اين جامعه كه آن را نسبت به جوامع ديگر 
اجتمـاعي و  و عريـان از لحـاظ فكـري،    الـذهن   خـالي و نيازي نيست مانند رالس افـراد را  

  .اقتصادي در نظر بگيريم
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